
برداری غیراخلاقیِ گفتمانِ بر بھره دیگرگزینی تامس نیگل: بدیلی
 اندیشی از سوژۀ خودکارآفرین نئولیبرالمثبت

 چکیده

اندیشی این پژوھش بھ منظور خروج از نظم گفتمان مثبت
کند و در نئولیبرال، تربیتِ اخلاقی نیگل را پیشنھاد می

نئولیبرالیسم فوکو و مندی لیبرالیسم و سایۀ نقد حکومت
اندیشی در این ناپذیر مثبتشدنِ وجھ رویتبھ منظور روشن

اندیشی مندی، بھ تحلیلِ انتقادی گفتمان مثبتدو حکومت
دھد کھ اصطلاح پرداختھ است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می

اندیشی متاثر از گفتمان اقتصاد سیاسیِ لیبرالیسم مثبت
فناوری در عصر نئولیبرالیسم  متولد شده و بھ عنوان یک

برداری قرارگرفتھ است. نئولیبرالیسم مفھوم مورد بھره
اقتصاد سیاسی را بھ علم اقتصاد کھ از باید و نباید 

تبدیل نمود و بھ تولیدِ سوژۀ  گفت،چیزھا سخن می
خودکارآفرین مبادرت ورزید. این سوژه، از طریق مصرف، 

گذاری بر خود و تولید رضایتِ خویش است. درحال سرمایھ
عامدانھ ازسوی دولت ای کھ ثباتیدوگانۀ توھم آزادی و بی

و گفتمان  اند، عوامل اصلیِ برساختِ این سوژهشوداِعمال می
نقش اصلی  بینی ظالمانھ،اندیشی درقالب خوشمثبت

درجلوگیری از ناامیدشدنِ این سوژه برای رسیدن بھ 
گردند و در می ثباتی نابودھ درموج بیکآرزوھایی است

این گفتمان نھ تنھا با اخلاقِ  کھ توان گفتحقیقت می
خلاقی غیرا بردارینوعی بھرهبلکھ  راستا نیستدیگرگزینی ھم

ژوھش، نظریۀ پ	این	وژۀ خودکارآفرین است و درنھایتساز
عنوان بدیلی برای رھایی از میل  بھرا  اخلاقی نیگل

تحت  شدگیِ سوژه	و نظارت براندیشی برساختۀ گفتمان مثبت
این گفتمان و ھمچنین بھ عنوان راھکاری برای جایگزینی 

، پیشنھاد ھای برساختھباورھای آگاھانھ در ازایِ میل
 کند.می

، نیگلتامساندیشی، مثبت : گفتمانواژگان کلیدی 
 ، نئولیبرالیسمظالمانھ، دیگرگزینیبینیخوش، خودکارآفرین

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمھ

اگر اخلاق را بھ معنای تعھد و مسئولیتِ فرد، در       
قبال دیگری در نظر بگیریم و تربیت اخلاقی را بھ معنای 

ھا یا راھکارھایی در راستای ایجاد تغییرات ارائھ روش
و  مطلوب در شاکلۀ وجودی فرد بھ منظور افزایش ھمدلی

ھمدردی او نسبت بھ دیگری بپنداریم؛ آنگاه این سوال 
گردد کھ آیا مفروضات مطرح در اساسی بھ ذھن متبادر می

مداری اندیشی در عصر حاضر، بھ افزایش اخلاقگفتمان مثبت
قبال دیگری را پذیری او در کرده و حس مسئولیت فرد کمک

س و اگر بھ گفتۀ لویناس، دیگری را اسا دھد؟افزایش می
توان گفت کھ اخلاق در حوزۀ بنیاد اخلاق بنامیم، آنگاه می

ای بھ اخلاق دیگرخواھی پیوند خودشکوفایی نیز بھ گونھ
یابد؛ چرا کھ از عرصۀ شکوفاییِ تری میخورده و روح متعالی

، فاصلھ گرفتھ و بھ جایگزینیِ فضائلِ اخلاقیِ مبتنی مادی
 و حال آنکھبد یابر دیگرخواھی در جان فرد ارتقاء می

مندی کھ پیونددھندۀ در عصر حکومت«مسئلھ این است کھ 
 )77، ص 1393(دانیالی، »روابط قدرت و ھدایت رفتارھاست

خاصی از تربیت، بھ پرسش از چیستی  ۀحوزدر  توانیمآیا 
اندیشی اکتفا کرده و یک مفھوم ھمچون مفھوم مثبت

را ھدایت کرده و معنا کھ این مفھوم  یایعقلان یھاچارچوب
 را از منظر و مرئای خود دور نگھ داشت؟ دھندیم
ی ادهیتنی درھم ھاشبکھ، ھاگفتمانعقلانی یا  یھاچارچوب«

ھستند کھ با مناسبات قدرت و نظام دانشی کھ حول این 
شدگی انسان ضوعمختلف مو یھاوهیش ،کنندیممناسبات ایجاد 

یکی از مشکلات )  ,P.110 2010,Hodgson( .»کنندیمرا تعیین 
اساسی انسان در جامعۀ مدرن یا جامعۀ مراقبت، ناآگاھی 

ھایی است کھ وجھ ارتباطی او از مراقبتش بھ دستِ گفتمان
، پنھان شده است. قدرتی سیاسیِ مولد-ھا با قدرتِ زیستآن

کھ از طریق انضباط و امنیت  بھ دنبالِ مراقبت از فرد و 
راستای رسیدن بھ اھداف خود است و شکل دادن بھ او در 

حال آنکھ  انسان بودگیِ انسان، از لحظھ آگاھی فرد از 
این مراقبت و اھدافش و جایگزینِ بدیلی برای خویش بھ 

 شود.منظور مقاومت در برابر این مراقبت، ایجاد می

فوکو در تبارشناسی دولتِ مدرن خود بھ نقد 
بر جامعھ مدرن نئولیبرالیسم بھ عنوان عقلانیت حاکم 

-ای کھ در زمینۀ زیستکند، استراتژیو بیان میپرداختھ 
ھا را بر مبنای عقلانیتِ اقتصاد سیاسی بزرگتر، جمعیت

کند؛ استراتژی نئولیبرال سیاسی خود، مدیریت و ھدایت می
ھایی کھ مھمترینِ این نئولیبرالیسم از طریق فناوری. است

ھای خاص ایجاد کرده ذھنیتھای روانی است؛ ھا  دانشفناوری
ھا بھ سازیھا و یا بھ تعبیری سوژهو از طریق این ذھنیت

 .)Foucault, 2010, p.118( نمایدھدایت رفتار افراد اقدام می



اندیشی اصلی این تحقیق این است کھ گفتمان مثبت ۀمسئل
بھ عنوان یک دانش روانی در استراتژی نئولیبرال در حال 

اندیش است افراد و ذھنیت سازیِ سوژۀ مثبتن حکومت بر روا
شود. اگر مورد شک و تردید واقع نمیوحال آنکھ اعتبار آن 

شود؛ بھ عنوان نئولیبرالیسم از نگاه فوکو نقد می
ھای خود، خشونت و ظلم حکومت عقلانیتی کھ از طریق گفتمان

ناپذیر و تاریکِ نماید؛ چرا وجھ رویترا موجھ و منطقی می
مندی نئولیبرال مورد توجھ اندیشی در حکومتمثبت گفتمان

اندیشی ھای مثبتگیرد؟ چرا باور و عمل بھ آموزهقرار نمی
ھمھ، بدون ھیچ تردیدی شود کھ چنان بدیھی انگاشتھ می

بھ آینده،  نانھیبخوشھای مثبت و کھ نگرش اندرفتھیپذ
ی موجود را متأثّر کرده و ھاتیواقع، یدیکلشاهھمچون 

 دھد؟حتمال موفقیت در آینده را افزایش میا

ناپذیر گفتمان مقالھ، واکاویِ وجھ رویتدر این
از وری نئولیبرالیسم علّت بھرهو مشخص شدنِ  اندیشیمثبت

ن گفتمان، ھای ای، از جھتِ رابطۀ آموزهاندیشیگفتمانِ مثبت
، مورد توجھ است؛ خواه یا دیگرگزینبا تربیتِ انسانِ دیگر

کھ این پژوھش در وجھ تربیتی خود، مترصد پاسخگویی چرا 
راستا با تحقق اندیشی، ھمبھ این سوال است کھ آیا مثبت

علاوه بر  نماید؟شخصیت دیگرخواھی است یا آن را طرد می
اخلاق  داین، روشن شدنِ این رابطھ بھ افرادی کھ قصد دارن

ضع کند تا مودیگرگزینی را در خود بارور نمایند، کمک می
ھای این گفتمان مشخصی را در بابِ طرد یا عمل بھ آموزه

  اتخاذ نمایند.

 پژوھشروش ـ 1

در این مقالھ از روش تحلیل گفتمان با رویکرود فوکویی 
اکنون در عصر استفاده شده است. با نظر بھ اینکھ ھم

اندیشی، و با توجھ بھ اینکھ مثبت بریمبھ سر می نئولیبرال
شود؛ عصر نئولیبرال محسوب میگفتمان عصر حاضر یا 

توجھ بھ تبارشناسیِ دولت مدرن فوکو، خاصھ  ، بانتیجھدر
نئولیبرالیسم او در آثارش، این  مندی لیبرالیسم وحکومت

ناپذیر ارتباط مقالھ در پی روشن نمودن وجھ رویت
بوده و  لیبرال و نئولیبرال مندیاندیشی، ذیلِ حکومتمثبت

برای تحقق این ھدف، ابتدا بھ تعریف ابزار مفھومی 
مندی از نگاه فوکو پرداختھ و پس از آن منطق حکومت

مورد گیری لیبرالیسم و نئولیبرالیسم را از منظر او شکل
واکاوی قرار داده است. در گام بعدی ابتدا بھ بررسی 

لیلِ پرداختھ و پس از آن، تح اندیشیروند زایش اصطلاح مثبت
مندی لیبرال و علت اندیشی در حکومتعلت زایش مثبت

گرفتن آن در عصر نئولیبرال را مورد توجھ قرار داده قدرت
ھای تربیتی در بخش دوم مقالھ نیز، متناسب با ویژگی است.



برای خروج از اندیش نئولیبرال، بدیلی اخلاقی سوژۀ مثبت
 معرفی شده است.اندیشی نئولیبرال نظم مثبت

 لیبرالیسممندی حکومتگیری فتمان اقتصاد سیاسی و شکلگـ2

-میرژ کیعنوان بھ آنتوصیف با ھدف  1مندیمفھوم حکومت
 تیمفھوم از ظرف نیا تیجذاب. شدابداع  ،قدرت دیاملاً جدک

 قدرت عملکرد«شود کھ یم یموضوع ناش نیا صیتشخ یآن برا
 بھ لحاظو و پاسخگ لمسئو صِ یقابل تشخ یاز ساختارھا را
تفسیر قدرت از منظر  )P.322 , 2013,Oksala(».کندمیجدا ی اسیس

 :عبارتند از 2مندی فوکوحکومت

بھ  دنیامکان رفتار و نظم بخش تیھدا«               
 )Foucault, 2003, p.789 (»آن	یاحتمال جینتا

سرکوبگرانھ از سلطھ بھ شکلی قدرت  ،یقرائت نیتحت چن 
آگاھانھ توسط  ،رفتار افراد ،در آن بلکھ نشدهمنجر 

 عنوانبھ قدرت، در واقع،« .شودیم یدستکار گریافراد د
در عوض، ؛ کندینم ینیما سنگ یرو، دیگویکھ نھ م ییروین

 دیو تولدر برگرفتھ را  چیزھاکھ  ییاست، تاجا 3مولد
گفتمان و  القا ت را بھ عنوان شکلی از دانشلذو  کندیم

مولد است بھ  قدرت )Foucault, 2010, p.119(».نمایدمی دیتول
بلکھ  ست،یمسئول منع اعمال خاص ن، ست کھ قدرتا معنا نیا

بھ  نیخاص مؤثر است. ا یرفتارھا یساز یو عاد تیدر ھدا
است کھ تحت آن  یطیمعطوف کردن توجھ بھ شرا یمعنا

، تیجمع میھا و تنظانضباط بدن قیاز طر تھیویسوبژکت
بھ عنوان  نکھیا یبھ جا ن،یبنابرا ؛شودمی ھدایتو  دیتول

	 کند:چنان کھ فوکو بیان میھم 	؛عمل کند سرکوبگر یروین کی

کند کھ در تبدیل می ای از استراتژی سیاسیبدن را بھ ابژه«
   و تقویت 5ھدفش تولید مثبت 4قالب قدرت زیستی

 )Foucault, 2010, p.138(.»زندگی است               

کند کھ از سیاست بیان می -کتاب زایش زیستفوکو در 
و بھ تبع  6لاکبا ظھور جان 17و اوایل قرن  16اواخر قرن 

ھا، منطق محدودسازی حکومت در حال آن، ظھور لیبرال
بھ روایت فوکو دو سازوکار، حاکمیت را از  گیری است.شکل

																																																													
1 - Governmentality 
2	- Michel Foucault 
3 - Productive 
4 - Bio-power 
5 - Positive Production 
6 - John Locke 



کنند. آن دو سازوکار عبارتند از مفھوم درون محدود می
  2»اقتصاد سیاسی«و  1»وق طبیعیقانونِ حق«

یک گفتمانِ  بھ مثابۀ 3کند کھ لیبرالیسمفوکو بیان می
گرفت و قرار بود گفتمانِ تولید آزادی باشد  ساز شکلآزادی

اما در عمل اینگونھ نبود. یعنی لیبرالیسم ھم 
ھا تولیدکنندۀ آزادی بوده و ھم بھ شکل متعارضی آزادی

 جھتِ تولد لیبرالیسم در عصرِ کند و این بھ را محدود می
ھا است. تمامِ ھا و مداخلھھا، کنترلسازی مراقبتبیشینھ

سخن فوکو در تحلیل تناقض بین تولید آزادی و محدود کردن 
آن بھ دستِ لیبرالیسم بر سر دو مفھوم قانون حقوق طبیعی 

 و مفھوم اقتصاد سیاسی است.

کھ کدام عمل در قانون حقوق طبیعی، سخن بر سر این است 
حاکمیت در نسبتش با حقوق طبیعی مشروع یا نامشروع بوده 

ھا در اقتصاد سیاسی سخن بر سر موفقیت یا شکست کنش«و 
سازی اقتصاد سیاسی در پی روشن )Foucault, 2003, p.148 (»است

ھای اقتصادی و مالی کھ نامھآیین این مھم است کھ آیا
قرین بھ نتیجھ و فایده قرار است بھ تصویب دولت برسد، 

 خواھد بود یا خیر؟

گو بھ زعم فوکو اقتصاد سیاسی شأن یک نظم گفتاری حقیقت
راجع بھ حقیقتِ حکومت، آنگونھ تواند را یافتھ است و می

کھ باید باشد، سخن براند. فھمِ نقش اقتصاد سیاسی بھ 
مثابۀ رژیم حقیقتی کھ محدودکنندۀ ساز وکارھای حکمرانی 

اقتصاد سیاسی در ابتدا بر مبنای «	اھمیت است. است، حائز
از طبیعت  طبیعت چیزھا شکل گرفت و قصد داشت مطالعۀ

ھا سخن بگوید. اما در نھایت ھا و انسانچیزھا، رویھ
تبدیل بھ دانشی شد کھ از باید و نباید کارھا نیز سخن 

کرد می مشخصّبھ این معنا کھ 	)Foucault, 2003, p.238(»گفت.می
م بدھید تا عمل شما مطابق با کھ چھ کاری را باید انجا

انسان طبیعت خودتان یا چیزھا باشد. از منظر این دانش، 
طبیعتاً موجودی اقتصادی است کھ بنا بھ اقتضائات 

کند و چون انسان والزامات اقتصادی بودن خویش عمل می
نیز موجودی است اقتصادی، طبیعت بازار و نحوۀ عملکرد آن 

 برای این علم مھم است.

چیزی بود کھ دانشِ اقتصاد سخن گفتن از طبیعت چیزھا، آن
نمود و بھ اقتصاد سیاسی اجازه سیاسی را واجد قدرت می

داد علاوه بر اینکھ پرسش از چگونھ حکومت کنیم را زنده می
نگھ دارد بھ پرسش دیگری مبنی بر اینکھ تا چھ اندازه 

یصِ تشخ) P.502 , 2019,Sherman( ردازدباید حکومت کرد نیز بپ

																																																													
1 - Law of Natrural Rights 
2 -Political Economy 
3 -Liberalism 



- ترینبیشینھ تشخیصِ حد حکومت کردن یا بھ زعم فوکو 
چیزی بود کھ دانش آن ،حقِّ مشروعِ حکومت کردنترینوکمینھ
گویی ھمچون اقتصاد سیاسی قرار بود از آن سخن حقیقت

 بگوید و دقیقاً در ھمین نقطھ بود کھ لیبرالیسم بھ مثابۀ
اقتصادی از درون دانش اقتصاد سیاسی -یک کردوکار سیاسی

 زاده شد. قرن ھفدھم

ای عقلانیت جدید در حکمرانی لیبرالیسم بھ مثابۀ گونھ 
مدعی بود بھترین شیوۀ حکومت کردن  شد کھتلقی می

). ھر چھ 184، ص1399(فوکو، 	ترین مقدار حکومت استکمینھ
 کردن کمتر، بھتر. حکومت

اقتصاد سیاسی لیبرالیستی بود کھ وضعیت را بھ اتکای 
ترین نمود خود نگھ داشت، انسان و بایست در طبیعیمی

و حال آنکھ بھ زعم فوکو،  تر بھترجامعھ ھر چھ طبیعی
تر بودن ناظر بر چھ چیزی مسئلھ این است کھ این طبیعی

در پاسخ باید گفت، انسان و جامعھ ھر اندازه کمتر  است؟
اشند یا ھر اندازه کمتر تابع سیاستگذاری ابژه مداخلھ ب

پس لیبرالیسم یک منطق جدید تر ھستند.دولت باشند، بھینھ
گویانۀ بھ اتکای دعاوی حقیقت »سازخود محدودیت«حکمرانیِ 

 مبنایسازیِ حکومت کردن بر اقتصاد سیاسی است کھ بر کمینھ
	واگذاری منطق امور بھ طبیعتشان، مبتنی است.

توان را میمندی نئولیبرال گیری حکومتمنطق شکل          
از اواخر این قرن بودکھ منتسب دانست.  19بھ اواخر قرن 

ھا بر کنارگذاشتنِ واژۀ اقتصاد اقتصاددان بسیاری از
اقتصادی کھ  سیاسی و جایگزین کردن آن با علم اقتصاد؛

ورزیدند. البتھ این اصرار  ھیچ پیوندی با سیاست ندارد،
اصرار برای جایگزینی، از منظر فوکو و در نسبتی کھ میان 

 برانگیز است.تأمل یاصراردانش و قدرت برقرار است، 

لیبرالیسم تفکر  مندیبھ اعتقاد فوکو در ذات حکومت
فر، منطق حکمرانی کمینھ است. منطق لِسِھنھفتھ است. 	1فرلِسِھ

کھ نھ فقط بازار بلکھ کل  ھا خواھان این ھستندلیبرال
فر بھ معنای آزاد بودن افراد از جامعھ را بر منطق لِسِھ

مسئلھ این است کھ  حکومت شدن، منطبق نمایند. اما
تواند محقق شود مگر در نسبتش با لیبرالیسم نمی«

درحقیقت این نظام تولیدکنندۀ  )P.329 , 2015,Flew(»حکومت.
 مشخصّیتواند موجود شود، مگر بھ واسطھ نسبت آزادی نمی

کند و از این نقطھ بھ بعد کھ با منطق حکمرانی برقرار می
شود. تناقض بھ می مشخصّھای لیبرالیسم است کھ پارادوکس
آزادی است  الیسم، ھم نظام تولیدکنندۀاین معنا کھ لیبر

																																																													
1 - Laissez-Faire 



ھا را نیز و از طرفی بھ نظامی تبدیل شده است کھ ناآزادی
 کند. تولید می

ھای خود برای فھم این پارادوکس از سھ فوکو در تحلیل
ھا ترین آناولین ابزار و مھم کند.ابزار مھم یاد می

مسئلۀ امنیت است کھ در پیوند با مخاطره شکل گرفتھ است 
 ھای پلیسی است.گیری انواع دانشو این خود، مترصّد شکل

نضباطی در جامعھ دومین ابزار بسط یافتنِ سازوکارھای ا
جویانھ است و سومین ابزار اقدامات و سیاست ھای مداخلھ

 ).159، ص 1399(فوکو، 	نام تامین رفاه است با

 دستِ این سھ ابزار راھکارھای اصلی ادارۀ جامعھ بھ
کھ فاشیسم،کمونیسم و یا حتی است  ھای بزرگیدولت

بودند ھا دولت رفاھی، الگوھایی ازاین دولت 1کینزیانیسم
خواھانھ ای کھ عملاً اجرای گفتمان لیبرال یا آزادیگونھبھ

ھا نشان کردند. فوکو با این استدلالرا با مشکل مواجھ می
مندی بھ نام دھد کھ منطق متفاوتی از حکومتمی

گیری است کھ ھدف اصلی این در حال شکل 2نئولیبرالیسم
گفتمان، تجدید نظر در قلمرو مشروع دولت بھ اتکای 

یا  3فوکو از اردولیبرالیسماش است. سازوکارھای حکمرانی
گیری الگویی کھ شکلگوید، نئولیبرالیسم آلمانی سخن می

ترین الگوی تورم دولت، یعنی تجربۀ دار دردناکخود را وام
از دلِ تناقض بین  1970ولیبرالیسم در سالنئ.نازیسم است

کردن زاده شده و دانش اقتصاد سیاسی آزادی و حد حکومت
طبیعت چیزھا شکل  لیبرالیسم را کھ بر مبنای مطالعۀ

ھا ھا و انساناز طبیعت چیزھا، رویھ گرفتھ بود و قصد داشت
سخن بگوید را بھ علم اقتصاد کھ از باید و نباید کارھا 

گفت، تبدیل نمود و با ابزار یا سیاست نیز سخن می
بازار آزاد را  جویانۀ خود با نام تامین رفاه،مداخلھ
کنندۀ دولت نمود و بھ بازاری سازی کل جامعھ مبادرت تنظیم

 ورزید.

 

 

 

  اندیشیمثبت اصطلاح زایشِ روند  ـ3

گرایی مثبت، نسل اول این روند در سھ دورۀ فرد        
 دوم اندیشۀ نو قابل بررسی است.اندیشۀ نو و نسل 

																																																													
1 -Keynesianis 
2 -Neolibralism 
3 - Ordoliberalism 



 فردگرایی مثبتـ 1ـ3

، مدل متحده الاتیا ۀدر فرھنگ عام از پایان قرن ھجدھم
-ییبا استعلا 1مثبت ییفردگراخاصی از فردگرایی با نام 

 .شکل گرفت 2سمیتانیوریپدفاع از در امرسون ییگرا
 ھا را بازنویسی کرد.امرسون، برخی ازعقاید پیوریتن

 مھیشد کھ ن یمدعھا تنیوریپ دیعقادر بازنویسی امرسون 
(تحقق من) خواھد  اول شخص مفرد عرصۀاول قرن نوزدھم 

 یشمال یکایآمر یھاکیرمانت	ود؛در شورش تنھا نب اوبود. 
. واژۀ آوردند یارزشمند رو یزیبھ فرد بھ عنوان چ زین

داشت  دیتأک اییبرجھان معنو یی درادبیات امرسوناستعلا
 او؛چرا کھ آن را پرورش دھددیبا قاً یدق یکھ ھر انسان

íazD &( جزئی از الوھیت است نھ چیزی کھ با آن بیگانھ است
175p. 2012, ,González(. 

خودکنترلی اصرار  بر یگریاز ھر زمان د شیامرسون ب
ھا برای مبارزه با ورزید اما نھ بھ مثابۀ پیوریتنمی

خدمت بھ نیازِ بالقوه فرد برای گناه و تنبلی؛ بلکھ برای 
اش و ھماھنگ شدن با طبیعتِ تحقق بخشیدن بھ الوھیت بالقوه

موجودی « ،امرسون، فرد یبرا ن،یعلاوه بر اانسانی خود، 
ی کھ بھ صورت خودمختار و فارغ از عیطب یھاتیظرف بابود 

ھرگونھ نظم اجتماعی، اخلاقی و دینی، سرنوشت خود را 
توان بھ طور کل می )48، ص 1392(امرسون،  .»کندتعیین می

مثبت بر پنج ویژگی فردی بھ شرح زیر تاکید  گفت فردگرایی
 کرد:می

کنترل از  ابژۀ کیخود  یفرد برا( 3فرد یخودکنترل.1
 )فکر است قیطر

 یمجموعھ ا یدارا یفرد بھ عنوان موجود(	4.خودمختاری2
 دیشود کھ با یخود تصور م قیخواستھ ھا و علا ازھا،یاز ن

خود آنھا را ارضا  تیبھ موفق دنیو رس یخوشبخت ریدر مس
 ابدیخود را ب ریمس سد،یسرنوشت خود را بنو دیفرد با	کند.

 یآن را ط	یگرید یو خوشبخت تیاز موفق یو با استقلال نسب
 لفاستقرار منافع مخت یتجمع جھیجامعھ نت رایکند، ز

 است.)افراد مستقل وخودمختار

																																																													
فرد بھ عنوان بخشی از الوھیت، جوھری است کھ قادر بھ فرمانروایی، خودکاوی  -1 

 و رشد بی پایان خود است.

2 - Puritanism 
3 - Self-Control  
4 - Self-Determination 



 یدرک م یخود را بھ مثابھ ابژه ا فرد:  1خودشناسی. 3
خود  میبھ کاوش و کشف در ثروت عظ اتیدر جزئ دیکند کھ با
 بپردازد. 

بھبود و رشد  یبرا یفرد خود را پروژه ا	:2. توسعۀ فردی4
 .ندیب یم

(سلامت،  یشاد یوجوجست: 3پذیری در قبالِ خود. مسئولیت5
ھدف  کیبلکھ بھ  ی،عیحق طب کیو رفاه) نھ فقط  تیموفق
 .شودیم لیتبد یالزام اخلاق کیو بالاتر از ھمھ،  یجھان

و  کنترل رت،مستلزم نظا رود،یکھ بھ سمت آن م یریمس
و اعتبار  تیکھ واقع ییآنجا از است.دائمی خود  4یخودساز

بھ  یابیدست یھا یژگیشود و و یم یتلق یھیبد شادی نیا
شکست خود بھ  ای تیموفق تیاست، مسئول یھیبد زیآن ن
 ).P.380 , 2011,Binkley(	بر عھده فرد است ییتنھا

 اندیشۀ نو نسل اولِ ـ 2ـ3

آمد  دیپد یمتعدد یجنبش ھا فردگرایی مثبت تحت تاثیر
) 1920-1875( 5نو یشۀاز آنھا تحت عنوان اند یاریکھ بس
 یکند کھ جھان ذھن یاستدلال م نو ۀشیاند. شدند یبنددستھ

کھ جھان  یاست، در حال یبا جوھر واقع یامنطقھ یمعنو ای
 امرسون ، ھمچونامور روزمره، مخلوق ذھن است یعنی ،یماد
 یھاقدرت یاست کھ دارا یفرد موجود، کردیاستدلال م کھ

اطرافش را  یایخود و دن تواندیاست کھ م یو خلاق یالھ
اندیشۀ نو ھمچنین،  .)178p. 2012, ,González& íazD(	متحول کند

از  یمعتقد است کھ اگر مردم بتوانند اطلاعات نادرست ناش
 نیتمر قیخود را از طر افکار و رندیبگ دهیحواس را ناد

 یماریآنھا قادر بھ درمان ب؛ مداوم، کاملاً کنترل کنند
 .ی ھستندخود و رشد معنو یھاخواستھرسیدن بھ خود،  یھا
ظھور اندیشۀ نو پارادایم جدیدی از ذھن، معنویت و «

معمول  6گذاری کرد و شکاف جنسیتیآزادسازی میل را پایھ
 )P.478 , 2012,Dean(»از بین برد. توریا رادر دورۀ ویک

 7»یانگاراحساس« ندهیدر رشد فزا اندیشۀ نوبدون شک 
تحت  یِ صنعت یدار ھیاز سرمانقش داشت و عاملِ انتقال فرد 

ی مصرف یدارھیبھ سرما ،یپس انداز و فداکار د،یسلطھ تول
(ایلوز،  کردتاکید می یشخص یارضاو  کردن نھیکھ بر ھز بود

																																																													
1 - Self-Knowledge.  
2 - Self-Cultivation 
3 - Self-Accountability 
4 - Self-Monitoring, Self-Control And Self-Improvement 
5 - New Thought 

 داد.شکافی کھ عقل را بھ مردان و عاطفھ را بھ زنان نسبت می -6 
7 - Emotionalization 



 60 ھایھاز مورخان دھ یاریھمانطور کھ بس )؛18، ص 1399
 نید«بھ  لیتبد تیدر نھا اندیشۀ نواند، اشاره کرده 70و

و بھ لطف این تبدیل  شد 1»یاجتماع پویاییمصرف و  ت،یموفق
بھ لحاظ فرھنگی تثبیت شد و موفقیت چشمگیری را بھ عنوان 

 نیترو گسترده نیتریاز جد یکی درمانجایگزین در
کسب  2با نام نوراستنیا کایجامعھ آمر ھای ذھنی دربیماری
 یھاکیتکن نوۀ شیآن زمان، اند یطب سنت برخلافکرد. 
 انتقال دهیو ا کلماتش را بر اساس قدرت شفابخ یشناختروان
کرد. فراتر از  شنھادیپ ماریشفادھنده و ب نیب یذھن

ی در بابِ شادی خاص دگاهید اندیشۀ نو ،یماریدرمان ب
انسان در  شادی«ایجاد کرد. از منظر پیروان این جنبش 

 یسلامت ی؛اجتماع شرفتیپو  ملت کیخودش است، نھ در رشد 
ھا با مدیریتِ نگرش و رددا یبھ خود فرد بستگ شادی انسانو 

 .)180p. 2012,  ,González&  íazD(».آیدھای او بھ وجود میو میل

عبارت  اصول اخلاقی رایج میان نویسندگان اندیشۀ نو
کھ  ییباورھا یافکار خود در جستجو یبررس .1: بودند از

 یھر گونھ ناراحت یطرد ذھن .2 ما شده است، یباعث ناراحت
احساسات  جادیا یبرا لیآموزش تخ.3 درد از بدن، ای

 یدیتکرار جملات تاک.4 خود، یو کاوش خواستھ ھا ندیخوشا
. 6 و و بخشش یشکرگزار نیتمریا  دعا.5، مثبت بھ خود

 حضور در لحظھ 

 اندیشی)نسل دوم اندیشۀ نو (تولد اصطلاح مثبتـ 3ـ3

از رھبران جنبش  یدینسل جد ستم،یاول قرن ب ۀدر دھ
 یعاطف نھیزمه و کرد لیسرکوب م مسئلۀ یشروع بھ آزادساز

 ی. آنھا استدلال مپیوند زدندرا با کسب ثروت  3ھیجانیو 
مرد و زن موجوداتی ھستند کھ ارضای  کردند کھ

 زنان لازم است نکھیا وھایشان بر خودشان مسلط است خواستھ
 4ھا مستقل و خودمختارخود را ھمچون مردان و بھ اندازۀ آن

استقلال بدونِ شک  کھ ھا بر این باور بودندآن بپندارند.
 نیا یبھ ھر دو یابیدست یبراای سیلھبدون شک و یاقتصاد
 5لمنیھلن و رییتغ نیا شگامانیاز پ یکاست. یاھداف 

)، 1899( 6»فتح فقر«) بودکھ کتاب پرفروش او 1831-1907(

																																																													
1 - Religion Of Success, Consumption And Social Mobility 
2 - Neurasthenia 
3 - Affective And Emotional 
4 - Autonomous And Self-Determined 
5 - Helen Wilman 
6 - The Conquest Of Poverty 



مانند  یگرید سندگانیکرد کھ بعدھا نو جادیرا ا یجنبش
	. وستندیبھ آن پ 1والاس واتلز

 2یقدرت ذھن نیاگر دکتر«کردند کھ  یآنھا فکر م ھمھ
بنابراین  ؛سلامت کمک کند یابیبھ باز استتوانستھ 

نیز اثربخش باشد؛ در تواند در دستیابی بھ موفقیت می
 دیرا در متون خود با زبان جد ھای اندیشۀ نوایده نتیجھ

Binkley ,(».کسب و کار ادغام کردند تیریو مد یروانشناس
P.390 2011,( 

از بازرگانان متوجھ  یاریبس ستم،یاول قرن ب یھادر دھھ
طبقھ  خرید و فروش با مستلزم شانشدند کھ گسترش تجارت

خود را  الیام یمصرف و ارضا کھ است یمتوسط رو بھ رشد
 کنترل ،یبھ لطف ورود زبان روانکاو« اند.آزاد گذاشتھ

 دربھ عنوان سرکوب و  ھیجانی،و  یعاطف یھاجنبھ دیشد
 ۀشیاند د و نویسندگانِ ش یو ناسالم تلق یضرورریغنتیجھ 

و درک  یمیاز تعصبات قد ییبھ رھا ازین ھیتوجیبرا دیجد
فرد ، از مفھوم است یزندگ یراه برا نیترسالم ،لیم نکھیا
 )92P.4 , 2012,Dean(.»استفاده کردند 3فروید	کیدرولیھ

 یکبھ عنوانِ ی ،ھیجانیو  یعاطف تیریکھ مد ستین یدیترد
 ینقش مھم تھ،یمدرن یھانشانھ نیترو شاخص نیاز برجستھ تر

 وایاکھ مچنانھ؛ داشتھ یمصرف یدار ھیسرما شرفتیدر پ
 یو اقتصاد یعاطف یھاعملکردھا و گفتماننویسد: یم 4لوزیا
 ل،یم یآزادساز یبرا تقاضا	دھند.یرا شکل م گریکدی

ی رویبھ ن، ھم اکنون بخش بودییکھ در ابتدا رھا یاهزیانگ
 فاقد مقررات یاقتصاد ستمیس کی یدیو تول کیدئولوژیا

دائما  ھای اصلی،ه است؛ سیستمی کھ در آن ارزششد یمنتھ
 5شود و بر ضرورت توسعۀ شخصیاز طریق مصرف، ارزیابی می

اطراف ما بھ  یایدر مورد دن نانھیخوش ب دگاهید و اِعمال
 گرددتاکید می 6یفرد یشاد بکس یبرا یالھیعنوان وس

 .)178 ،ص1399ایلوز، (

 سندگانینو نیتراز برجستھ یکی ،7لموریف 1936در سال 
خود اعلام  یھایھا و سخنرانتفکر نو، در کتاب رییدر تغ

ثروتمند شود، اگر بھ آن باور  تواندیم یکرد کھ ھرکس
اگر افکار خود را بھ سمت آن ھدف و  داشتھ باشد یکاف

 لیدل نینظر او، ثروتمندان بھ ا از کند. تیکنترل و ھدا
ھا چنان در آن یفراوان یھادهیثروتمند شده بودند کھ ا
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7 - Charles Fillmore 



وجودشان شده است از  یافکارشان جا افتاده است کھ بخش
کھ ناگھان بدون  یافراد نشود، تیامر رعا نیاگر ا کھ
پول خود  یشوند، بھ زود یند مرفاه ثروتم تیذھن جادیا

 ).P.138 , 2008,McDonald(	دھندیرا از دست م

خواه بھ نام دستِ یک تاجر جمھوریاندیشی بھاصطلاح مثبت
ابداع شد. کتاب  1956) در سال 1898-1993(1پیلوینسنتنورمن

ترین کتاب زمان پرفروش 2»اندیشیقدرت مثبت«پیل با نام 
شد. پیل زبان روانشناسی ناخودآگاه خود پس از کتاب مقدس 

سازی، و سایر اصطلاحات در روانشناسی آکادمیک، ھمچون شرطی
ھا و... را در ھم آمیخت و ھمھ را یادگیری، اسناد، نگرش

ھای این ارائھ کرد. آموزه 3با نام متافیزیک اندیشۀ نو
تواند از انسان کسی کھ می علم ابداعی اینچنین بود: تنھا

، خود اوست و موفقیت و شکست د و او را بشناسدمراقبت کن
González& íazD, (	کاملاً بھ شایستگی یاضعف فردیش بستگی دارد

174p. 2012,(.  در حقیقت ثروت و فقر شرایط داوطلبانھ ھستند
و ساختارھای سیاسی و اجتماعی تاثیری در ثروتمند شدن 
یا فقیرشدن افراد ندارند. مدیریت خوب و بد افکار و 

سمت ثروت یا فقر سوق  ھای آنھاست کھ افراد را بھنگرش
 :بھ گفتھ پیلدھد.می

است  لیدل نیبھ انیست  شاد یا خوشبختھرکس «
نصیحت صاحبان شادی و موفقیت را رعایت  کھ

	)63، ص 1399پیل، (وینسنت»...کندنمی

	اندیشیناپذیر گفتمان مثبتتحلیلِ وجھ غیراخلاقی یا رویت-4

اندیشی از رویت ناپذیر گفتمان مثبت وجھ               
جھت ارتباط آن با قدرت حاکم، قابل ردیابی است؛ با نظر 

مندی لیبرالیسم متولد شده بھ اینکھ این گفتمان در حکومت
ناپذیر و در عصر نئولیبرال، قدرت گرفتھ است، وجھ رویت

گیری این گفتمان یا غیراخلاقی گفتمان در دو بخشِ علت شکل
نِ آن در نئولیبرالیسم، در عصر لیبرالیسم و علت قدرت گرفت

 گردد. تحلیل و بررسی می

 مندی لیبرالیسماندیشی در حکومتتحلیلِ علت ظھور مثبت - 1-4

-باگفتمان اقتصاد سیاسی متناسباصطلاحاینگیریشکلروند  
مندی لیبرال تبیین گو در حکومتمثابۀ رژیم حقیقتبھ
طبیعت چیزھا شکل  اقتصاد سیاسی بر مبنای مطالعۀشود. می

ھا ھا و انساناز طبیعت چیزھا، رویھ گرفتھ بود و قصد داشت
سخن بگوید؛ بھ اتکای اقتصاد سیاسی لیبرالیستی بود کھ 

ترین نمود خود نگھ داشت، بایست در طبیعیوضعیت را می
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2 - The Power Of Positive Thinking 
3 - New Thought Metaphysics 



حال آنکھ بھ زعم  . تر بھترانسان و جامعھ ھر چھ طبیعی
تر بودن ناظر بر این طبیعیفوکو، مسئلھ این است کھ این 

، انسان و جامعھ ھر اندازه کمتر ابژه مداخلھ است کھ
باشند یا ھر اندازه کمتر تابع سیاستگذاری دولت باشند، 

 تر ھستند.بھینھ

فردگرایی مثبت در قرن نوزدھم کھ ریشۀ پیدایش گفتمان 
مندی لیبرال و تحت گفتمان دانش اندیشی است در حکومتمثبت

ھای متاثر از آموزهشکل گرفت. این امر  سیاسیاقتصاد 
کھ چنان اھمیتی برای طبیعت و ھماھنگ بودن بود امرسون 

 نویسد: چنین میبا طبیعت، قائل بود کھ این

دین و اخلاق ھر دو از اھمیت طبیعت «       
کاستھ و آن را بھ عنوان تابعی از روح قرار 

تعیین برایرا ھاییدھند.دین واخلاق ھر دو اصلمی
ھای وضع شده در کنند؛ اصلانسانی وضع میوظایف 

اخلاق از سوی بشر و در دین از سوی خداوند است. 
«( ھا طرحی برای زندگانی ما ھستند.ھر دوی آن
 )76ص ،1392امرسون، 

ای اما مسئلھ این است کھ ھر دو طبیعت را در درجھ
دین این  ولین و آخرین درسِ آموزۀدھند. اتر قرار مینازل

است کھ موجودات مرئی میرا و فانی ھستند و موجودات 
نامرئی، ابدی و جاودان ھستند. این نوعی توھین بھ طبیعت 
است. این تبیینی است کھ برای افراد اُمّی وضع گردیده 

 است.

اصول اخلاقی در دل طبیعت نھان شده و بر محیط پیرامون  
ھا ارتباط با آن چیزھایی کھ مانماید. تمام پرتوافکنی می

کنند. تأثیر اخلاقی طبیعت بر فرد داریم ما را موعظھ می
شود و چھ کسی ھمان میزان حقیقتی است کھ بر وی مکشوف می

 »تواند میزان آن را برآورد نماید.می

ی کھ عیطب یھاتیظرف باموجودی بود  ،امرسون، فرد یبرا
اخلاقی  بھ صورت خودمختار و فارغ از ھرگونھ نظم اجتماعی،

 )42ص	،1392(امرسون،  کندو دینی، سرنوشت خود را تعیین می
 :کردیامرسون استدلال م

و خلاق  یالھ یھاقدرت یدارای است فرد موجود« 
اطرافش را متحول  یایخود و دن تواندیکھ م
 ) 56ص ،1392امرسون، .»(کند

فردیت را متناسب با طبیعت انسانی و مفھومی  این وا
در صورتی کھ  گرفت؛و غیراجتماعی در نظر میغیر تاریخی 

ھای گفتمان اقتصاد این مفھوم فردیت بھ پشتوانۀ آموزه
گفتمان اقتصاد سیاسی کھ منشأ  سیاسی قدرت گرفتھ است.

تولید  لیبرالیسم بھ عنوان نظام تولید کنندۀ آزادی با 



ین حدِّ حکومت بود نیازمندِ این مفھوم از فردیت و ترکم
ای بود اندیشی برای ساختِ سوژهاندیشۀ نو و مثبت ھایآموزه

تکیھ بر قدرت ذھنیش قادر بھ  کھ با آزادسازی میلِ خود و
 بر ای کھخلق آزادانۀ جھان پیرامونش است. سوژه

ھا ورزید اما نھ بھ مثابۀ پیوریتنخودکنترلی اصرار می
برای مبارزه با گناه و تنبلی؛ بلکھ برای خدمت بھ نیازِ 

اش و اش برای تحقق بخشیدن بھ الوھیت بالقوههبالقو
جایی کھ گفتمان ھماھنگ شدن با طبیعتِ انسانی خود و از آن

اقتصاد سیاسی بازار را بھ عنوان طبیعت انسان معرفی 
آزادی خوردگی این کند در نسل دوم اندیشۀ نو شاھد گرهمی

میل و اثرگذاری ذھنی بر خلقِ واقعیت، در راستای تولید 
 ثروت و رفاه ھستیم.

گفتمان مثبت اندیشی قبل از ظھور نئولیبرالیسم متولد 
میلادی  1970شده است؛ چرا کھ ظھور نئولیبرالیسم بھ سال 
اما نکتھ  ؛یعنی بیست سال بعد از تولد این گفتمان است

قابل توجھ آن است کھ این گفتمان چرا در دوران 
کردن حکومت ِ زادۀ تناقض بین آزادی و حدّ نئولیبرالیسم 

	؛ چنان تقویت شد کھ حتی رشتھ آکادمیک آن با ناماست
 1سلیگمن دستِ میلادی بھ 2000گرا در حدود سالروانشناسی مثبت

دربخش بعدی بھ تحلیل عللِ قدرت  گذاری شد.پایھ 2وھمکارش
گرفتنِ این گفتمان در عصر نئولیبرال، تحتِ ابراز مفھومی 

 شود.فوکو است، پرداختھ میمندی کھ از ابداعات حکومت

برداری غیراخلاقی از سوژۀ خودکارآفرین (تحلیلِ علت قدرت بھره -2-4
 اندیشی در عصر نئولیبرال)گرفتن مثبت

ای کھ در سازی جامعھ یا در جامعھدر پی بازاری
مندی نئولیبرال بھ انقیاد بازار درآمده است؛ سھ حکومت

بازار محل تولید حقیقت 	دھد. نخست آنکھاتفاق مھم رخ می
 4انسانیبھ سرمایھ 3مفھوم انسان شود،و مکان تایید می

دار و مبادلھ پایان و ادبیات کارگر، سرمایھ کندتغییر می
 شود کھ. جامعھ بھ یک بنگاه اقتصادی تبدیل میپذیردمی

گیرد و ھای کارآفرینانھ و تولیدی صورت میدر آن فعالیت
؛ )80Sellar & Zipin, 2019, p.5( شودخلق می یھای خلاق و رقابتسوژه

پذیر اما چگونھ کارآفرینیِ تمام افراد جامعھ امکان
شود؛ کار او چون انسان بھ عنوان سرمایھ تلقی می شود؟می

بھ یک رفتار اقتصادی محاسبھ شده و عقلانی و محاسبات 
اش ھمچون تولید مثل، ھای زندگیاقتصادی او بھ تمام حیطھ

انتخاب شریک زندگی، تربیت فرزند، ادامھ تحصیل و 
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سوژۀ کارآفرینِ خود یا یابد و در نتیجھ یک ...تسری می
اقتصادی شود. کار یک رفتار تولید می 1خود کارآفرین

ھا بھ آید؛ سوژهشود کھ بھ اجرا در میمحاسبھ شده می
گذاری بر عنوانِ خود کارآفرین در حال رقابت و سرمایھ

روی خود ھستند؛ چرا کھ محاسبھ اقتصادی از فرآیندھای 
سوژۀ « یابد.ھای انسانی تسرّی میمالی بھ تمام فعالیت

حقوق بلکھ کنندۀ نھ بھ عنوان فردِ دریافت خود کارآفرین،
انباشتگرِ بھ عنوان یک فردِ، خود شکوفاکننده و 

 رییتغ . خود کارآفرین،شودمحسوب می2استعدادھای خویش
 یانسانۀیسرما یگذارھیدر منطق سرما یخیتار
 )Foucault, 2010, P.226«(است

 :کندنقل می 4از تئودورشولتز 3طور کھ فھرھمان

 ھیسرما بر روی یگذارھیتمام سرما      
 یبرخ ست،ین یآت یدرآمدھا یصرفاً برا یانسان

است  ییبھ شکل ھا و ندهیرفاه آ یاز آن ھا برا
کھ روی خود آن، درآمدی برای فردی انیکھ در جر
؛ بلکھ شودگذاری کرده است، حاصل نمیسرمایھ

سوژه بیشتر بر آن است کھ دائماً خود را 
گذاری کرده و از خویشتن قدردانی نماید ارزش

 ,Feher( در مجموع رضایت خویش را تولید نمایدو 
2009, P.31.( 

  نویسد:توصیفِ سوژۀ خود کارآفرین میفوکو در 

مصرف  ییتا جا 5رمعاص	کنندهمصرف انسان نیا«        
  یزیاو چھ چ و حال آنکھ  است دکنندهیتولکھ  کندیم

 یم جادیخود را ا تیکند؟ او رضا یم دیتول
 )Foucault, 2010, P.248(»کند

خود کارآفرین بیش از آنکھ بھ لحاظ مالی تولید کننده  
باشد؛ مصرف کننده است؛ مصرفی کھ رضایت او را تولید 

	است. 6نماید؛ او تولید کنندۀ رضایتِ خودمی

حال دو سوال اساسی مطرح است مبنی بر اینکھ سوژۀ 
ارآفرین بر مبنای چھ مکانیسمی در عصر نئولیبرال کخود
این سوژۀ شود؟ دوم اینکھ این انباشت سرمایھ ترغیب میبھ 

بھ شکلِ  ،خود کار آفرین کھ در حال انباشت سرمایھ در خود
ھاست در بسیاری از موارد بھ اھداف ھا و توانمندیمھارت

رسد؛ چرا کھ جامعھ پتانسیل یا رویاھای مورد نظر خود نمی
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د و حال تحقق این اھداف برای تمامی افرادِ خود را ندار
این است کھ این شکاف یا تناقض برای سوژه  آنکھ مسئلھ

کارآفرینِ خود کھ در حال پرورش استعدادھا و انباشت 
شود؟ پذیر میسازی و توجیھ، با چھ گفتمانی، عادیھاستآن

تر شدن موضوع، بھ سیل عظیمی بھ عنوان مثال برای روشن
رغم علم لیالتحصیلان دانشگاھی توجھ نمایید کھ عاز فارغ

ھای شغلی بسیار محدود است؛ اما بھ اینکھ کھ موقعیت
ھمچنان با انگیزه و تلاش خستگی ناپذیر مقاطع تحصیلی را 

 پیمایند.یکی پشتِ سر دیگری می

ای ثباتیدر حقیقت باید گفت، دوگانۀ توھم آزادی و بی
شود، عاملِ ساختِ سوژۀ کھ تعمدانھ از سوی دولت ابراز می

اندیشی، دانشی روانی درخدمت فرین و گفتمان مثبتکارآخود
خود کارآفرین را بھ مندی نئولیبرال است کھ سوژۀ حکومت

سوژۀ آفرییندۀ رضایت برای خود با امیدِ رسیدن بھ 
  نماید.آرزوھایش، تبدیل می

افراد «ای کھ بھ انقیاد بازار درآمده است در جامعھ
 م،ییبھتر است بگو ای رند،یگیدائماً در معرض خطر قرار م

را  شانندهیحال و آ ،یزندگ ت،یکھ موقع شوندیم یشرط
 ,Foucault, 2010(»خطر تجربھ کنند زندگی سرشار ازعنوان بھ

P.66(  دیبا رند،یدر معرض خطر قرار گ نکھیا یبراافراد 
در  دیبا آنھا ،یآزاد نیاعمال ا یآزاد شوند، اما برا

خود  یند. افراد آزادنک سکیند رند کھ بتوانباش یتیموقع
سازگار شوند.  تیکنند کھ با واقعیاعمال م یاگونھ ھرا ب

با اصول جامعھ بازار  قیتطب یخود برا یآنھا از آزاد
ھا مشروط است؛ یعنی، آزادی آنن،یکنند. بنابرایاستفاده م

برای منطبق شدن با جامعۀ بازار کھ  آنھا بھ طور موثر«
آزاد  شود،مداوم تولید می آن آگاھانھ وثباتی در بی

بھ عنوان  یآزاددر حقیقت  )Foucault, 2010, P.68(.»ھستند
 کند.یم لاطاعت از نظم مستقر عم یبرا یابزار

 کنندهمیتنظ سمینقش مکان یثباتیب ،یتیوضع نیتحت چن
 کیبا تداوم  رایز کند،یم فایرا در جامعھ ا یمرکز
 بھ عنوان  شوندوادار میافراد  کنندهتحریک نانِ یاطمعدم
 رندیرا بپذ یمیعمل کنند و الزام خود تنظ نیکارآفرخود
ای اداره کردنِ رفتار ثباتی، فرآیند طراحی شده بربی

 زهیاساس و انگ بھ ، ترس گر،یعبارت د بھافراد است؛ 
کھ  شودتبدیل میگر و محاسبھ مسئول خودِ  لیتشک یبرا

 جامعھ کی یب براکننده رفتار مناس نییتع یھایژگیو
مختلف مداخلھ دولت، مانند لغو  یھاشکل« .است بنگاھی

اقتصاد  یسازیمال ،یسازیخصوص یھابرنامھ ،یمقررات رفاھ
در پرورش  یدینقش کل ،کار یبازارھا یریپذو انعطاف

آنکھ مسئلھ حالو ) Masquelier, 2019, p.140»(دارند ثباتیبی



ثباتی، از ناامیدی بی این است کھ چھ نگرشی دراین فضای
کند کھ فضاھای بیان می 1برلانتکند؟ افراد جلوگیری می

بینی اجتماعی زندگی جھانی کنونی با تجربیات فراگیر خوش
 بینی ظالمانھ را عاطفیبرلانت خوش«شود. مشخص می 2ظالمانھ

مخدوش  بینیھای خوشتعریف کرده و آن را دلبستگی بھ وعده
 )Berlant, 2020, p.98(»شده یا بھ خطر افتاده معرفی می کند.

این است کھ  آنچھ در مورد این دلبستگی، ظالمانھ است
نرسیدن بھ اھدافی کھ آرزوی آن را  توانند،ھا نمیسوژه

دارند و دلبستۀ آن ھستند را، تحمل کنند؛ حتی اگر رسیدن 
ید. زیرا محتوای ھا را تھدید نمابھ این اھداف سلامتی آن

دلبستگی ھر چھ باشد تداوم حس دلبستگی بھ آرزوھا،تداوم 
 ,Sellar & Zipin( کندتأمین میحس سوژه بھ معنای زندگی را 

2019, p.584(. 

کننده ی ظالمانھ دوپیوند عاطفی خیرهنیبخوشدر حقیقت در
خودشان مانع  کھی الاتیبا خ پیوندوجود دارد؛ الف: 

شکوفایی ھستند. این مانع بودن، از دو منظر قابل تحلیل 
است یکی از آن جھت کھ فرد را بھ جھت وابستگی عاطفی بھ 

نماید و دیگری از آن جھت کرداردوست یا تنبل میخیالات بی
گیرد. نگری برای حلِّ درست مشکلات را از او میکھ قدرت واقع

؛ در حالیکھ ).119Berlant, 2020, p(	ینیتعھد بھ وعده خوش بب: 
ثباتی جامعۀ داده شده در سایۀ مکانیزم بی ۀوعد

نئولیبرال ھر لحظھ در حال از بین رفتن یا جایگزین شدن 
ھای خود، افراد را کھ با آموزهگفتمانیاست و حال آنکھ 

کند؛ گفتمان بھ لحاظ عاطفی بھ دنیای خیالیشان وابستھ می
ا کھ تصویر خیالی از موفقیت و ثروت اندیشی است؛ چرمثبت

کند و از طرف را تصویر مطلوب و در شأن فرد معرفی می
انسان یگانھ مسئول شکست و  دیگر با جعل این واقعیت کھ

موفقیت خود ھست؛ وجھ منفی موجود یعنی بی ثباتی تولید 
شده توسط نھادھای نئولیبرال را در شکست افراد بی اثر 

 جیرا ترو یشیکھ ما مثبت اند یمھنگاجلوه می نماید. 
ای است؛ حداقل بھ با توجھ بھ اینکھ معنا رابطھ م،یکنیم

چیز منفی یا مقاومی وجود دارد  داریم کھاین اذعان می
و حال آنکھ لازم است این  کنیمکھ ما راجع بھ آن صحبت می

صحبت کردن از ماده مقاوم یا چیز منفی بنا بھ مصلحتی 
 از بین برود.

اندیشی، ییِ نشئت گرفتھ از گفتمان مثبتگراالزام مثبت
سازد با نوعی کار بر روی خود است کھ افراد را قادر می

یجاد یک دیدگاه ذھنی جدید، مقاومتِ مادۀ موجود در درون ا
 & De La Fabián(	یا بیرون خودشان را یک توھم بپندارند
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Stecher, 2017, p.604( الات خویش، و با دلبستگی عاطفی بھ خی
تحقق بینانھ بھ ثباتی موجود، خوشفارغ از ناامنی و بی

پیکار  ھااھداف خویش، وفادار مانده و برای رسیدن بھ آن
جھان بیرون انعکاسی «شود نماید. مثلاً زمانی کھ گفتھ می

سامان از جھان درون توست، خودت را اصلاح کن، جھان بھ
 فھیوظ نیاولشود مطرح می) یا Robbins, 2015, p.33»(شودمی

و بھ عنوانِ سوژۀ  خودش کار کند یخواھد رویکھ م یکس یبرا
بلکھ  ست،ین یشاد دیشروع بھ تول اندیش شناختھ شود؛مثبت
 گرید ی. شاداشتھ استاست کھ قبلاً د اییدرون یِ شاد صیتشخ
بلکھ  ست،ین یسلامت ایمانند پول  گرید یرھایمتغ ریتأث
 .باشد تولید ثروت و سلامتیعلت  شادی، آن است کھ، ھدف

 یتر زندگیکنند، طولانیکسب م یشتریافراد شاد پول ب
 .دھند شیخود را افزا یتوانند شادیکنند و میم

تحت ھر شرایطی را  اندیشی شاد بودنبنابراین مثبت
وظیفھ افراد و عامل رسیدن بھ شادی بیشتر یا تحقق خیالات 

ترین وجھ این گفتمان است ظالمانھکنندواینذھنی معرفی می
بینی اندیشی در قالبِ خوشمثبت گفتتوانمیودرحقیقت
برداری غیراخلاقی از سوژۀ یک نوع بھره ظالمانھ،

 نئولیبرال است.

 اخلاقی تامس نیگل نظریۀ-5

ای کھ از براین باور است کھ ھر عمل ارادی 1تامس نیگل
یا تلفیقی  2انگیزشیشود، بر مبنای نظام انسان صادر می

گیرد و حال انسان، صورت میھا و باورھا در وجود از میل
میل یا -آنکھ مسئلھ این است کھ این نظام انگیزشی، باور

باور است؛ یعنی بھ ھنگام انجام اعمال ارادی وزن -میل
باورھا بیشتر است یا امیال؟ بسیاری از فلاسفھ ھمچون 

میال و بسیاری دیگر ھابز و ھیوم بر بیشتر بودنِ وزن ا
نِ وزن باورھا اعتقاد داشتند. ھمچون کانت بر بھ بالاتربود

تامس نیگل بھ پیروی از کانت،  معتقد بھ بالاتر بودنِ وزن 
 باورھاست.

نیگل، معتقد است بھ منظور تربیتِ انسانِ دیگرگزین، بھ 
جایِ تقویتِ میل بھ دیگرگزینی، لازم است باورھای ما نسبت 

کند نی تقویت شود. نیگل استدلالاتی ارائھ میبھ دیگرگزی
پذیر دھد، تغییرِ میل بھ دیگرگزینی، توجیھمی کھ نشان

خواھید متربی خود کند زمانی کھ میباشد. او بیان مینمی
را تربیت اخلاقی نمایید اگر علتِ پذیرشِ یک ارزش اخلاقی 

گویی عنوان ا میل متربی بھ راستگویی رھمچون راست
د، ممکن است با تمرد متربی نسبت انجام عمل نمایی
گویی میلِ او گویی مواجھ شوید مبنی بر اینکھ راستراست
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نیست. متمایل نبودن نفس بھ ارزش ھای اخلاقی در ادبیات 
مذھبی ما با توجھ بھ نفس اماره و مسولھ قابل درک 

د از ارزشھای اخلاقی و دینی باشد. نفسی کھ میل بھ تمرمی
. نیگل استدلال دیگری را مبنی بر نمایدمیرا تقاضا 

کند. یر نبودن ارزشِ بیشتر میل بر باور ارائھ میپذتوجیھ
ای ھا بھ دلیلِ تضادِ امیالِ درونشان، مجموعھانسان«

ھای خوب و بد ھستند، بنابراین لزومی غیریکپارچھ از میل
میال خوب خود رفتار نمایید؛ ضمن ندارد صرفاً بر مبنای ا

ھ در بسیاری از اوقات برآیند امیال بد مانع از اینک
(نیگل،  شودپرداختن بھ میلی خوب یا متعالی در انسان می

 ).38، ص 1395

نیگل علاوه بر این دو استدلال، استدلالات دیگری ھم دارد 
کھ نقطۀ عطف استدلالات او در تربیت اخلاقِ دیگرگزینی است 

 نماید.روشن میکھ اھمیتِ تربیتِ باور را بیش از پیش 

لازمۀ تربیت، یا دخل و تصرف در باورھا، توجھ بھ 
اعی نیگل است. او بر این باور است کھ ھر نظر ابدنقطھ

گر و یا ناظر دارد. انسانی در زندگی خود دو نقشِ کنش
و در  1انسان در حالِ عامل بودن دیدگاه ذھنی یا انفسی

 دارد. 2حالِ ناظر بودن دیدگاه عینی

 ھای حاصل از دیدگاه عاملیت یا انفسی و ناظریتشناخت
کاملاً با یکدیگر متفاوت بوده و نظریۀ اخلاقی  یا عینی

نیگل در بابِ امکان دیگرگزینی ساختِ باوری درست از منظر 
ناظریت برای ترغیب شدن بھ دیگرگزینی و پایبند بودن بھ 

دیدگاه عاملیت، دیدگاه زندگی در حال و از دست 	آن است.
	این دیدگاه فرد را بھ دریافت سوددادنِ امروز است و ن

 نماید.آنی و دفع ضرر آنی ترغیب می

جوی جوی آنی یا لذتعاملیت، لذتانسان در منظر  
افسارگسیختھ است؛ چرا کھ این لذت در قید و بند آینده 

گنجد؛ اما زمانی کھ انسان از منظر ناظریت یا از بالا نمی
لذت را در طولِ زندگی نگرد، د میبھ پایین بھ زندگی خو

خود سنجیده و متناسب با عواقبِ آن بھ انجام عمل مبادرت 
در حقیقت بھ گفتۀ نیگل،  )52، ص 1395(نیگل،  ورزدمی

بیند خود را موجودی پایدار و منتشر در زمان می«انسان 
و بین خود در زمان حال و آینده، ارتباط و اتصال 

از دیدگاه آفاقی فرد خود را  )56ص ،1395نیگل، »(بیندمی
اندیش بھ مثابۀ یک کلِّ واحد منتشر در زمان دیده و مصلحت

 شود. می
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انسانِ عامل، خوشی را بر خوبی و انسان ناظر، خوبی را 
ھای آنی با رنج بیشتر دھد. خوشی لذتبر خوشی ترجیح می

ھای در طول زندگی و خوبی، ترک لذت آنی برای رسیدن بھ لذت
 بیشتر یا رنج کمتر در طول زندگی است.

تفاوتِ دومِ نگریستن از دیدگاه عامل و ناظر بھ زندگی، 
این است کھ انسان عامل تنھا بھ سود و زیان خود 

اندیشد؛ اما انسان ناظر ھیچ تفاوتی بین خود و دیگری می
سان و ھم سرنوشتِ با دیگری قائل نمی شود و خود را ھم

تر از دیگری نوشتی او را بھ درک عمیقداند و این ھم سرمی
 نماید.و دیگر گزینی تشویق می

بنابراین نیگل معتقد است کھ از دیدگاه ناظریت، توجھ 
بھ دو واقعیت؛ یعنی انتخاب خوبی بھ جای خوشی و توجھ 

، 1395(نیگل،  ی عامل دیگرگزینی استسرنوشتی با دیگربھ ھم
و دیدگاه عاملیت و ھا از د. علاوه بر تفاوتِ واقعیت)72ص

ھا نیز در این دو دیدگاه کاملاً متفاوت درک ناظریت، ارزش
 شود.می

تناسب نظریۀ اخلاقی نیگل برای مقاومت در برابر -6
 اندیشی نئولیبرالمثبت

ھای فوکو، اخلاق را بھ عنوانِ مقاومتی در برابرِ گفتمان
و خاصھ در تبارشناسی  گیرده با قدرت در نظر میدر ھم تنید

خود اداره  لیم قیاگر ما از طرنئولیبرال معتقد است کھ 
آرزو  گرید یاکھ بھ گونھ میریبگ ادی دیپس با م،یشویم

 :کنداو بیان می  .میکن

 یرھاساز نیبخواھد بر ا یاگر کس«       
 نئولیبرالدر حکومت  لیم ۀشد زهیمولد و کانال

دگرگون کننده با  یااست رابطھ لازمکند،  دیتأک
 ,Foucault»(قرار دھد.خود را در مرکز مقاومت  لیم

2010, p.221( 

بھ  برالینئول 1978-1979 1کلژدوفرانس گفتارھایدر درس
عنوانِ یک گفتمان معین از دانش/ قدرت، کھ بازار در آن، 

از  یمفھوم خاص ،مکانی برای تولید و تایید حقیقت است
 باحكومت نئولیبرال « .دھدیقرار م استیرا در قلب س لیم

ھم در خود و  ،ھاي ارضاي آزاد منافعمحور قرار دادن راه
نام  با و وارونھ كردن اخلاقیات باتواند ھم در سیاست، مي
 )3Foucault, 2010, p.22(»در نظر گرفتھ شود. 2سیاست لیبیدینال

اندیشی را بھ عنوان یک دانش روانی حال اگر گفتمان مثبت
در خدمت گفتمان بزگتری چون نئولیبرالیسم در نظر 

وری این نحوۀ بھرهبگیریم؛ ھمچنان کھ پیشتر از این بھ 
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گفتمان بھ دست نئولیبرالیسم اشاره کردیم، در نتیجھ، 
اخلاق یا نقطۀ مقاومت در برابر این گفتمانِ گره خورده 

اندیش نبودن است. یل بھ مثبتبا قدرت بھ زعم فوکو، م
مثبت «گابریلھ اوتینگن در اثر خود با عنوان ھمچنان کھ 
کھ بر پایۀ بیست سال تحقیق دربارۀ دانش  1»فکر نکنید

 نویسد:انگیزش نگاشتھ شده است، می

در ذھنمان بھ شود بخش رویاپردازی مثبت موجب میکنشِ لذت« 
ۀ انرژی ما را در آرزوھایمان دست پیدا کنیم، کنشی کھ شیر

فرسای دھد کارِ سخت و طاقتبلعد و اجازه نمیکام خود فرو می
قعی زندگی را بھ انجام مشکلات وامقابلھ با 

 ).39، ص1398(اوتینگن، »برسانیم.

ھای اندیش نبودن یعنی طرد ویژگیمیل بھ مثبت
طلبی است. ھا  منفعتترین آناندیشی نئولیبرال کھ مھممثبت

اندیش کھ تولیدکنندۀ رضایت از خود است، بھ مثبتسوژۀ 
ھای طلبی در راستای ارتقای سرمایھپایانِ منفعتمدار بی

شود کھ ارتباطش با دیگری در راستای انسانی خود تبدیل می
بھ  شود و لذت در زندگی اوتنظیم میمنفعت یا ضرر خود 

 خورد؛ھا یا ارضای امیالش گره میبرآوردن خواستھ
طلب اندیش نبودن یعنی میل بھ منفعتراین میل بھ مثبتبناب

نبودن یا میل بھ خودخواه نبودن و یا میل بھ دیگرگزینی 
است و حال آنکھ مسئلھ این است کھ انسانی کھ آگاه شده 

اندیشی بپردازد است و قصد دارد بھ مقاومت در برابر مثبت
او بھ این مھم توجھ دارد کھ بسیاری از امیال در درون 

است و اصالت، ذات خوره با قدرت ھای گرهبرساختۀ گفتمان
و لازم است انسان با آگاھی از این  یا جوھری ندارد

ای دیگر میل نماید؛ ھای گفتمانی بھ گونھمراقبت
ای دیگر میل نمودن، یک انتخاب بنابراین، فارغ از گونھ

ای است کھ اساساً درست برای دیگرگزینی،  انتخابِ نظریھ
رنگ نموده و بھ باورھای قش میل را در دیگرگزینی کمن

کند اھمیت ای کھ انسان را بھ دیگرگزینی ترغیب میآگاھانھ
 جھت کھ دردھد. نظریۀ اخلاقی تامس نیگل از آنببیشتری 

، داندنظام انگیزشی دیگرگزینی، باور را بر میل مرجح می
ھ مقاومت اخلاقی برای انسانی کھ ب تواند بھ عنوان بدیلیمی

است؛ اندیشی برخاستھسازِ مثبتحقیقتِ میل در برابر رژیمِ 
آنچھ گفتھ شد، دو دلیل  علاوه برراھگشا و ثمربخش باشد. 
نیگل تواند نقش دیگرگزینی تامسدیگر ھم وجود دارد کھ می

تر نماید کھ در ادامھ بھ را بھ عنوان بدیلِ اخلاقی پررنگ
 شود.آن اشاره می

 ،عقلانی برای دیگرگزینیِ کند کھ ما بیان می تامس نیگل. 1
از نظرگاه ذھنی  کنیم و آن روش این است کھروشی اتخاذ می

																																																													
          1 -Rethinking Positive Thinking (Inside the New Science of Motivation) 



دھیم. خود بھ نظرگاه عینی تغییر مکان یا تغییر معرفت می
در نگاه آفاقی یا ناظر بودن، خود را بھ عنوان جزئی از 

ت ھای شخصی و حالات روحی و تجربیاواقعیت دیده و از ویژگی
طرفانھ نسبت بھ و وضعی بی شویم زیستۀ خود، کاملاً جدا می

دیگری یکسان و  را بایافتھ و در این حالت، خود خود 
شویم؛ اما در نگاه پنداریم و دیگرگزین میسرنوشت میھم

اند؛ بھ تعلقات ما وابستھھا ارزشعامل بوده و انفسی، 
آنکھ دھیم و حال منافع خویش را ترجیح می در نتیجھ،

ھای بشری گفتمان ای کھ از مراقبتِ سوژهمسئلھ این است کھ 
آگاه شده است و بھ مقاومت در اندیشی ھمچون گفتمان مثبت

مرھونِ تغییر  خود را برابر آن پرداختھ است؛ این آگاھیِ 
مکان یا تغییر معرفت سوژه از درون گفتمان بھ بیرون آن 

ای کھ در درون گفتمان یا غار افلاطونی بھ بند است. سوژه
کشیده شده، رژیم حقیقت گفتمان را اصیل پنداشتھ و بھ 

شود و در مقام کند؛ اما انسانی کھ آگاه میآن عمل می
، ارتباط دھدمیبھ خارج از گفتمان تغییر معرفت  ناظر

ھای بزرگتر و ساختارھای قدرت گفتمان را با گفتمان
شود و حال آنکھ آگاه می آن مشاھده کرده و از حقیقتِ 

بھ جھت ناظر بودن بر گفتمان بھ راحتی  ،آگاه شده انسانِ 
خویش  برناظر  در مقامِ خود را  بھ لحاظِ معرفتی  تواندمی

ت یدیگری، بھ تثبو در راستای خیررسانی بھ  حاضر نماید
 شخصیت ناظر در خود بپردازد. 

در  تلفیق این دو استدلال؛ یعنی ترجیح باور بر میل .2
، برای انسان آگاه شده دیگرگزینی و ناظر بودن بر خویش

ھا، راھگشای دیدگاه جدیدیست مبنی بر از مراقبتِ گفتمان
 ر دیدگاه آفاقی دلیلی بر دیگرگزینی است؛اینکھ اگ

ای کھ نگاھش بھ انسان و کتب تربیتی و اخلاقیبنابراین م
تواند بھ ساختن باورھای درست برای جھان آفاقیست، می
 ت ورزد.دیگرگزینی مبادر

 نتیجھ

دستاوردھای حاصل از این پژوھش عبارتند از: علّت تولد 
مندی لیبرال، علّت قدرت گرفتن اندیشی در حکومتمثبت

 مندی نئولیبرال و ارائۀدر حکومت اندیشیگفتمان مثبت
اندیشی بر مبنای تربیتی خروج از نظم گفتمانی مثبت بدیلِ 

. این سھ دستاورد بھ طور خلاصھ نظریۀ اخلاقی تامس نیگل
 باشد.در ھفت مرحلھ قابل تبیین می

مرحلھ اول: شکل گیری گفتمان اقتصاد سیاسی بر مبنای 
مالی کھ مطابق با مطالعۀ طبیعت چیزھا و تعیین انجام اع

طبیعت چیزھا باشد؛ ضمن اینکھ این گفتمان، انسان را 
مطالعۀ طبیعت چیزھا منطبق  کند.طبیعتاً اقتصادی معرفی می

مطابق  بر سوال چگونھ حکومت کنیم؟ و تعیین انجام اعمالِ 



 منطبق بر سوال تا چھ اندازه حکومت کنیم؟ ،ھابا طبیعت
 است.

ی لیبرالیسم از قلبِ سوالِ تا مندمرحلھ دوم: تولد حکومت
مندی بدین قرار چھ اندازه حکومت کنیم؟ ھدف این حکومت

تر بھتر، ھرچھ حکومت بود: انسان و جامعھ ھر چھ طبیعی
 .کردن کمتر، بھتر

ھای مرحلھ سوم: تولد فردگرایی مثبت بر اساسِ آموزه
ھای طبیعی کھ بھ صورت امرسون: فرد موجودیست با ظرفیت

و فارغ از ھرگونھ نظم اجتماعی، اخلاقی و دینی  خودمختار
کند. فرد دارای قدرت الھی و خلاقّ سرنوشت خود را تعیین می

 تواند دنیای اطراف خود را متحول کند.است و می

مرحلھ چھارم: تولد نسل اول اندیشۀ نو: جھان ذھنی 
جھان مادی مخلوق ای با جوھر واقعی است در حالی کھ منطقھ

 ذھن است.

مرحلھ پنجم: تولد نسل دوم اندیشۀ نو و تولد اصطلاح 
 بیست سال قبل از تولد نئولیبرالیسم )1957اندیشی(مثبت

مرحلھ ششم: تولد نئولیبرالیسم از دلِ تناقض بین حدِّ 
 مندیحکومت کردن و آزادی: تبدیلات مھم در این حکومت

تبدیل گفتمان اقتصاد سیاسی بھ دانش اقتصاد عبارتند از: 
تبدیل انسان بھ گوید؛ ھا و نبایدھا سخن میھ از بایدک

 در: این سوژه خودکارآفرینسرمایۀ انسانی و تولید سوژۀ 
نکھ بھ لحاظ آگذاری بر روی خود است و بیش از حالِ سرمایھ

مالی تولیدکننده باشد، از طریق مصرف، تولیدکنندۀ رضایت 
عامدانھ ای کھ ثباتیدوگانۀ توھم آزادی و بی خود است.

 عاملِ ساختِ سوژۀ خودکارآفرین، شوداز سوی دولت ابراز می
بینی ظالمانھ، نقش اندیشی در قالب خوشاست و گفتمان مثبت

وقفۀ این سوژه و تلاشِ بیاصلی در جلوگیری از ناامید نشدنِ 
ثباتی رسیدن بھ آرزوھایی است کھ در موج بی آن برای
نوعی  ،گفت این گفتمان توانگردد و در حقیقت مینابود می

 کارآفرین است.برداری غیراخلاقی از سوژۀ خودبھره

ی برای خروج مرحلھ ھفتم: نظریۀ اخلاقی تامس نیگل بدیل
 اندیشیاز نظم گفتمانی مثبت

تر بودنِ نقش نیگل در بابِ امکان دیگرگزینی بھ پررنگ
باورھا نسبت بھ امیال در انتخاب دیگرگزینی تاکید دارد 

بخش از نظریۀ نیگل نقطۀ عطفی در انتخاب آن بھ  و این
اندیشی است؛ عنوان بدیلی تربیتی در خروج از نظم مثبت

دھی ھا از طریق جھتچرا کھ فوکو اعتقاد دارد کھ گفتمان
کنند. بھ امیال، ما را در مسیر دلخواه خود ھدایت می

ھا تنفر فوکو از میل و برساختھ بودن آن بھ دست گفتمان
ای دیگر میل کردن، نقطۀ عطفی بود ه شدن و بھ گونھو آگا



ند؛ اگر تری گره بزکھ این مقاومت را بھ نظریۀ متعالی
ھاست و اگر بھ پیروی از فوکو ھای ما برساختۀ گفتمانمیل

دیگر  ایھای بشری بھ گونھراه مقاومت در برابر گفتمان
میل نمودن است؛ پس برای انسانی کھ از مراقبتِ گفتمانی 
آگاه شده و قصد دیگرگزینی دارد، نظریۀ اخلاقی نیگل 

اندیشی است؛ بھترین بدیل برای خروج از نظم گفتمانی مثبت
چرا کھ اساساً او در نظام انگیزش اخلاقی خود، باور را 

دھد کھ او بر میل مقدم کرده و بھ انسان این نوید را می
ھا را دارد؛ قدرت ساختنِ باورھای درست و عمل کردن بھ آن

نظریھ نیگل از  حتی اگر این باورھا مخالف امیالش باشد.
جھت نقش ناظر بودن انسان در دیگرگزینی نیز حائز اھمیت 
است؛ چرا کھ علاوه بر اینکھ بر اھمیت ناظر بودن انسان 

، کندمیتاکید  در دیگرگزینی بھ عنوان یک نکتۀ تربیتی
اینکھ بحث  اول تری است؛آور دو نکتۀ تربیتی مھمپیام

ھا گفتمان تواند بر ناظر بودن بھ، میناظر بودن بر خود
ھای گفتمانی نیز تسری یابد و عامل آگاھی فرد از مراقبت

شود و دوم اینکھ فرد را برای تربیت اخلاقی خویش و ساختن 
دھد ای سوق میھای تربیتیتبباورھای درست اخلاقی بھ سمت مک

کھ از جنبۀ ناظر بودن یا خالق بودن بر انسان و جھان 
کند بھ تربیت و ھدایت او پرداختند؛ چرا کھ فرد درک می

ھا با توجھ بھ مشرف بودن بھ تمام ابعاد کھ این مکتب
قادر بھ ھدایت درست او برای رسیدن بھ  ،وجودی انسان
 سعادت ھستند.
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